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مگر کسی که به زندان عشق دربند استشب فرِاق که داند که تا سحر چند است؟

کدام سرو به بالايِ دوست مانند است؟گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم

که برشکستی و ما را هنوز پیوند استپیام من که رساند به یار مهرگُسَل؟

به خاك پاي تو وآن هم عظیم سوگند استقسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست

هنوز دیده به دیدارت آرزومند استکه با شکستن پیمان و برگرفتنِ دل

به جاي خاك که در زیر پایت افکنده ا ستبیا که بر سر کویت بِساط چهره ي ماست



بلاي عشق تو بنیاد صبر برکنده ا ستخیال روي تو بیخ امید بنشانده است

به زیر هر خم مویت دلی پراکندستعجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی

گمان برند که پیراهنت گل آکنده استاگر برهنه نباشی که شخص بنمایی

چه دستها که ز دست تو بر خداوند استز دست رفته نه تنها منم در این سودا

بیا و بر دل من بین که کوه الوند استفراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

گمان برند که سعدي ز دوست خرسند استز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق



فرض کردم: گرفتمزندان: بنددوري، جدایی: فرِاق

بزرگی: عزتکناره گرفتی: برشکستیبی وفا: مهر گُسَل

فرش: بِساطچهره: دیدارکنایه از بی توجهی: رفتن دلبرگ

مقایسه: قیاسپایه و اساس : بنیادریشه: بیخ

نشان دهی: بنماییبدن: شخصآشفته است: دلی پراکنده است

کنایه از کمک خواستن از خدا: دست بر خداوندعشق: سودا

راضی: خرسند

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب
چرا سعدي به جان معشوق قسم نمی خورد؟-1

سعدي فراق یار را به چه چیزي تشبیه کرده و چرا؟-2
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